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Abstract
Abū Naṣr Muḥammad ibn Muḥammad al-Fārābī (d. 339 AH / 950 CE), known as the “Second 
Master” (al-Muʿallim al-Thānī), ranks among the preeminent philosophers of the Islamic 
world, leaving behind a substantial corpus of works in diverse fields including politics, 
philosophy, ethics, social theory, music, and others. Notwithstanding that a considerable 
portion of his oeuvre has thus far been edited and studied, some of his writings have not 
received the critical editorial attention they deserve. Among these is the treatise al-Daʿāwī 
al-Qalbiyyah (The Heartfelt Claims), whose attribution to al-Fārābī is beyond dispute. In 
this treatise, al-Fārābī presents in a concise manner various important philosophical themes, 
including the divisions of existence, the attributes of the Necessary Existent (wājib al-
wujūd), the manner of emanation of the ten intellects (al-ʿuqūl al-ʿasharah), the principle of 
emanation of the celestial spheres and heavenly bodies, the principles of motion in physical 
objects, the vegetative and animal soul with their faculties and laws, good and evil, matters 

Cite this article: Alizadeh, Akbar Asad, Alavi, Seyyed Ali Asghar, V. (2025). Critical Edition of the Treatise “al-Daʿāwī al-Qalbiyyah” 
(The Heart’s Claims), from the Philosophical Works of al-Fārābī. Theosophia Practica, 18(5), p. 141-177.
https://doi.org/10.22081/pwq.2026.73720.1266 
Received: 2025/12/02	 Type of article: Research Article
Revised: 2026/01/30 	 Publisher: Baqir al-Olum University
Accepted: 2026/03/06 	 https://pwq.bou.ac.ir/
Available online: 2026/04/09 	 ©2025/authors retain the copyright and full publishing rights

Theosophia Practia
Bagher al Olum University ISSN: 2783 - 4131

http://orcid.org/0000-0002-7017-1759
mailto:a.alizade1320@gmail.com
mailto:sa.alavi@isca.ac.ir


pertaining to prophets and their miracles, and human felicity (saʿādah). The present critical 
edition, undertaken for the first time on the basis of three manuscripts and one printed 
version, is distinguished by the following features: recording variant readings in cases 
affecting meaning, correcting scribal errors, rectifying deficiencies of previous editions, 
introducing systematic section headings, providing appropriate marginal annotations, 
elucidating select technical terms and expressions, supplying vocalization (iʿrāb) where 
necessary, and offering analytic exposition of certain Fārābian doctrines addressed in 
the treatise—particularly regarding the unity of the Necessary Existent, the modality of 
emanation of the ten intellects from the Divine Essence, and the theory of ibdāʿ (innovative 
creation)—while also delineating their distinctiveness in relation to the theories of other 
thinkers and philosophers. The editorial method employed in this work is the comparative-
recensional (qiyāsī) approach.

Keywords: al-Fārābī, al-Daʿāwī al-Qalbiyyah, Attributes of the Necessary Existent, 
Critical Edition, Ten Intellects, Ibdāʿ (Innovative Creation).
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ص
ّ

الملخ
م الثاني، من وجوه 

ّ
يُعـدّ أبـو نصـر محمـد بـن محمـد الفارابـي )259 ـ 339ه / 872 ـ 950م(، الملقب بالمعل

ف تراثا علميا ضخما في شـتّى مجالات السياسـة والفلسـفة والأخلاق 
ّ
فلاسـفة العالم الإسالمي، وقد خل

فاته قد خضع للتحقيق والدراسة، 
ّ
والاجتماع والموسيقى وغيرها. وعلى الرغم من أنّ جانبا مهمّا من مؤل

ى القلبيـة. ولا  ئـق بهـا، ومـن بينهـا رسـالة الدعـاو فـإنّ بعـض آثـاره لـم تحـظَ بعـدُ بالتحقيـق العلمـي اللا

، طائفـةً  يثـور أيّ شـكٍّ فـي صحّـة نسـبة هـذه الرسـالة إلـى الفارابـي. فهـو قـد قـدّم فيهـا، بإيجـاز واختصـار

مـن أهـم المسـائل الفلسـفية، مـن قبيـل: أقسـام الوجـود، وصفـات الواجـب تعالـى، ويكفية صـدور العقول 

ية، ومبادئ الحركة في الأجسام، ومباحث النفس النباتية  العشرة، ومبدأ صدور الأفلاك والأجرام السماو

 عن مباحث ذات صلة بالأنبياء ومعجزاتهم وسعادة 
ً

، فضل والحيوانية، والقوى وأحكامها، والخير والشر

يمتاز هذا التحقيق الذي يُنشر للمرة الأولى اعتمادا على ثلاث نسخٍ خطية ونسخة مطبوعة،  الإنسان. و

وتصويـب  المعنـى،  فـي  المؤثـرة  المواضـع  فـي  النسـخ  فـروق  تسـجيل  منهـا:  المواصفـات،  مـن  بجملـةٍ 

سّاخ، ومعالجة الأخطاء والهفوات الواردة في التحقيق السابق، ووضع العناوين، وتذييل  تصحيفات النُّ
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إيضاح بعـض المصطلحات والألفاظ، وضبط النص بالشـكل عند  النسـخة بحـواشٍ علميـة مناسـبة، و

 عـن تحليـل وتبييـن بعـض آراء الفارابـي الـواردة فـي الرسـالة الراهنـة، ولا سـيما مـا يرتبـط 
ً

الحاجـة، فضال

بوحدة واجب الوجود، ويكفية صدور العقول العشرة عن الذات الإلهية، والإبداع، وبيان تمايز هذه الآراء 

عن نظريات غيره من الفلاسفة والمفكرين. وقد اعتمدنا في تحقيق هذا النص على المنهج القياسي.

ى القلبيـة، صفـات واجـب الوجـود، التحقيـق النقـدي، العقـول  الكلمـات المفتاحيـة: الفارابـي، الدعـاو

العشرة، الإبداع
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چکیده 
ابـو نصـر محمـد بـن محمـد فارابـی)259- 339ق/ 872- 950م(، معـروف به معلم ثانـی، از حکمای بزرگ 

جهان اسلام است که آثار بسیار مهمی را در زمینه‏های مختلف سیاسی، فلسفی، اخلاقی، اجتماعی، 

کنون تصحیح  ی تا موسیقی و ... از خود به یادگار گذاشته است. با وجود آنکه بخش قابل توجهی از آثار و

و تحقیق شده است، برخی از آثار او هم‏چنان آن‏گونه که باید تصحیح نشده‏اند که از جمله آن‏ها رسال 

»الدعاوي القلبیة« است. در صحت انتساب این رساله هیچ تردیدی وجود ندارد. فارابی در این رساله، 

مباحث مهم و متنوع فلسفی را به‏صورت اجمالی مطرح کرده است. اقسام وجود، صفات واجب تعالی، 

ک و اجرام آسـمانی، مبادی حـرکات در اجسـام، مباحث  کیفیـت صـدور عقـول عشـره، مبـدأ صـدور افال

، مباحث مربوط به انبیاء و معجزات آنان و نیز سعادت  نفس نباتی و حیوانی، قوا و قوانین آن، خیر و شر

انسان، از جمله موضوعاتی است که در این رساله بدان‏ها پرداخته شده است. 

استناد به این مقاله: عليزاده، اكبر اسد؛ علوى، سيدعلى‏اصغر )1404(.تصحیح انتقادی رساله »الدعاوي القلبية« از آثار فلسفی فارابی. آیین حکمت، 18)5(، ص 141-177. 
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از ویژگی‏های این تصحیح می‏توان به مقابله و تصحیح رسـاله بر سـاس سـه نسـخه خطی و یک نسـخه 

، ثبـت اختالف نسـخه‏ها در مـوارد مؤثـر در معنـا، اصالح تصحیفـات کاتبان،  چاپـی بـرای نخسـتین بـار

برخـی  تنزیـل هامـش مناسـب، توضیـح  رفـع اشـکالات تصحیح‏هـای پیشـین، عنوان‏بنـدی مطالـب، 

ی در مـوارد لازم و نیـز تحلیـل و تبییـن برخـی از دیدگاه‏هـای فارابـی  اصطلاحـات و واژگان، اعراب‏‏گـذار

ی تعالی« و  دربـاره مباحثـی همچـون »وحـدت واجب‏الوجـود«، »کیفیـت صـدور عقول عشـره از ذات بـار

»ابداع« و تمایز آن با دیدگاه‏های اندیشـمندان و حکما اشـاره کرد. در تصحیح این اثر از روش قیاسـی 

بهره گرفته شده است.

گان کلیدی: فارابی، الدعاوی القلبیة، صفات واجب، تصحیح انتقادی، عقول عشره، ابداع. واژ
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1. مقدمه

ابو‏نصر محمد بن محمد فارابی، معروف به معلم ثانی، از فلاسفه بزرگ جهان اسلام است 

که آثار مهم و ارزشمندی را در عرصه‏های مختلف علوم اسلامی، به ویژه فلسفه، به رشته 

کنون قریب به 50 اثر از ایشـان  تحریر در آورده اسـت. در حوزه فلسـفه و حکمت نظری، تا

بـه ثبـت رسـیده کـه از جملـه آن‏هـا رسـاله »الدعاوي القلبیة« اسـت. این رسـاله‏ از آثار مهم 

فارابـی به‏شـمار مـی‏رود و در آن مباحـث اساسـی و بنیادیـن در حـوزه معرفـت و الهیـات 

مطرح شده است.

»الدعـاوی  نام‏هـای  بـا  تراجـم،  کتب‏هـای  و  خطـی  نسـخه‏های  اسـاس  بـر  رسـاله  ایـن 

التنبیهیـة«، »تجریـد الدعاوي القلبیـة«، »الدعاوي القلبیة مجرّدة عن الحجج« و »كتاب 

ى المنسـوبة إلـى أرسـطوطاليس فـي الفلسـفة مجـرّدة عـن بياناتهـا وحججهـا«  فـي الدعـاو

نیـز شـناخته می‏شـود. )ابـن ابی‏اصیبعـه، ۲۰۰۱، ج۴، ص۳۰؛ صفـدی، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۱۰؛ 

بغدادی، ۱۹۵۱، ج۲، ص۳۹(. 

،  بـدون تحقیـق و  تاکنـون سـه نسـخه از ایـن رسـاله شناسـایی شـده اسـت. ایـن اثـر سـه بـار

تصحیح، به چاپ رسیده است؛ دو بار در حیدر آباد دکن، در سال1930 و1931م، به چاپ و 

بار سوم در سال 1937م، ضمن مجموعه‏ای از رسائل فارابی، در بمبئی، درحد یک تصحیح 

معمولی بدون مقدمه، تحقیق، و تنزیل هامش و عنوان‏بندی منتشـر شـد اسـت. هم‏چنین 

این رساله به زبان فارسی و ترکی نیز ترجمه شده است )آقایی چاوشی، 1383، 30(. 

هرچند این رساله از سوی برخی از محققان تصحیح شده است، این تصحیح‏ها از لحاظ 

فنی، تقویم نص، تنزیل هامش، ضبط اختلاف نسخه‏ها و دیگر معیارهای تصحیح انتقادی، 

، می‏توان گفت تصحیحی دقیق و روشمند، مبتنی  کاستی‏های قابل توجهی دارند. ازاین‏رو

بر نسخه‏های متعدد، همراه با استخراج منابع، تنظیم فهرست و رعایت معیارهای علمی 
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تصحیـح انتقـادی از ایـن رسـاله ارائـه نشـده اسـت. از این جهـت، تصحیح دوباره ایـن اثر با 

توجه به کاستی‏های موجود، ضرورتی علمی به‏شمار می‏رود.

بـر ایـن اسـاس، پژوهـش حاضـر بـا تکیـه بـر مبانـی تصحیـح انتقـادی و بـا بهره‏گیـری از روش 

توصیفی - تحلیلی، درصدد تصحیح و تبیین رساله یاد‏شده است و در کنار تصحیح متن، 

به تحلیل برخی از مهم‏ترین مباحث مطرح‏شده در آن نیز پرداخته یافته است. 

2. بررسی انتساب رساله به فارابی

براسـاس بررسـی‏های انجام‏شـده، کهن‏تریـن اثـری کـه انتسـاب ایـن رسـاله بـه فارابـی را تاییـد 

می‏کند، کتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء اثر ابن ابی اصیبعه )متوفای 668ق( است. 

وی نام این رساله را به عنوان »كتاب فى الدعاوي المنسوبة إلى أرسطوطاليس في الفلسفة 

مجـرّدة عـن بياناتهـا وحججها« در شـمار آثار فارابی ذکر کرده اسـت )ابن ابی‏اصیبعـه، ۲۰۰۱، 

ج۴، ص۳۰(. 

نمونۀ، دیگر کتاب الوافی بالوفیات، اثر خليل بن ايبك‏ صفدی )متوفای764ق( است که 

... « در زمره آثار فارابی ثبت شـده  در آن، این رسـاله با عنوان »الدعاوى المنسـوبة الى ارسـطو

است )صفدی، 1401، ج1، ص110(. 

افـزون بـر ایـن، در کتـاب هدیـة العارفیـن نیـز ایـن رسـاله با عنـوان »الدعـاوی« از آثـار فارابی بر 

شمرده شده است )بغدادی، 1951، ج2، ص39(. 

عالوه بـر شـواهد کتاب‏شـناختی، هم‏خوانـی محتـوای رسـاله، به‏ویـژه در مباحثـی همچـون، 

»صفات واجب تعالی« و »کیفیت صدور موجودات از حق‏تعالی و عقول عشره«(، هم‏چنین 

، سبک و سیاق نگارش و هماهنگی نظریه‏های مطرح‏شده در این رساله  پیوستگی ساختار

با  دیگر اثار فارابی، از جمله السیاسة المدنیة، آراء أهل المدینة الفاضلة، عیون المسائل و 

شرح رسالة زینون الکبیر، مؤید انتساب این اثر به فارابی است. هم‏چنین چاپ‏های متعدد 
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این رساله به نام فارابی و تصریح نسخه‏های خطی به نام وی، این انتساب را بیش از پیش 

تقویت می کند. 

3. معرفی نسخه‏های خطی

کتاب‏خانه‏هـای داخلـی و  کتاب‏هـای تراجـم و فهـارس نسـخه‏های خطـی  پـس از بررسـی 

خارجی، تنها سـه نسـخه از رسـاله »الدعاوي القلبیة« شناسایی شد که در تصحیح حاضر 

مورد استفاده قرار گرفته‏اند.

الف( نسخة »د«: مجموعه به شمارۀ 6/ 1030، به خط نستعلیق، کاتب: نامشخص، تاریخ 

کتابـت: 981ق، مشـتمل بـر 5 بـرگ )9 صفحـه(، بـه خط خوانـا، محل نگـه‏‏داری: تهران 

کتاب‏خانه مرکزی دانشگاه تهران. 

مـن  الحکیـم  رسـالة   .2 الحکمـة؛  فصـول   .1 اسـت:  رسـاله   20 شـامل  مجموعـه  ایـن 

الحکماء؛ 3. تعلیقات فارسـیّه لاحد من المتاخرین؛ 4. رسـالة للقاضی سـعید قمی؛ 

5. رسـالة الأفلاطون في معنی الحکمة؛ 6. الدعاوي  التنبهّیة؛ 7. رسـالة في الجواب 

یّـه؛ 8. رسـالة فـی الجـواب عـن الأسـئلة مظفـر حسـین القاسـانی؛  عـن الأسـئلة النصیر

9. رسـالة قـد عملهـا صـدر الحکمـاء فـی الجواب عن اسـئلة مولانا شـمس الجیلانی؛ 

10. رسـالة طـرح اکبرمـن فـی خیرالعالمیـن لصـدر الحکمـاء؛ 11. مکتـوب عبدالباقـی 

تبریـزی بمیـرزا ابراهیـم همدانـی؛ 12. رسـاله فـي حدوث العالم قدعملـه صدرالحکما؛ 

13. الرسالة المرسومة بمظاهر الإلهیّة فی المبداء والمعاد لصدر الحکماء؛ 14. رسالة 

الأنوار القدسـیّه لقاضي سـعید قمی؛ 15. تعلیقات علی أثولوچیا قاضی سـعید قمی؛ 

16. رسالة نفخات الإلهیّه قاضی سعید قمی؛ 17. أسرار الصلاة معارف الکامل قاضی 

سـعید قمـی؛ 18. رسـالة إثبـات الواجـب محمـد خفـری؛ 19. رسـالة أخـری فـي أسـرار 

الصلاة قاضی سعید قمی؛ 20. رسالة معیارات العارفین
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ب( نسـخة »م«: مجموعه به شـماره 398، به خط نسـخ، کاتب: نامشـخص، مشتمل ب 

400صفحه، تاریخ کتابت: نامشخص، مصحح، خوش خط، خوانا، محل نگه‏‏داری: 

ترکیه: کتاب‏خانه دائرة المعارف العثمانیة. 

ایـن مجموعـه مشـتمل بـر 13 رسـاله اسـت: 1. اسـطرلاب ابوریحان بیرونـی؛ 2. المدخل 

فـی علـم الموسـیقی فارابـی؛ 3. مسـائل متفرقـه فارابـی؛ 4. تعلیقـات فارابـی؛ 5. کتـاب 

التنبیه علی سبیل العاده؛ 6. السیاسات المدنیة؛ 7. کتاب الفصوص؛ 8. رسالة فی 

اثبات المفارقات؛ 9. کتاب تحصیل السـعادة؛ 10. مقاله فی اغراض ما بعد الطبیعة؛ 

یتـون الکبیـر الیونانی؛ 13. رسـالة التفهیم لأهل  11. الدعـاوي القلبیـة؛  12. شـرح رسـالة ز

التنجیم، از ابو ریحان بیرونی.

ج( نسخة »ک«: مجموعه به شماره 7317، به خط نستعلیق، کاتب: نامشخص، مشتمل 

یـخ کتابـت: نامشـخص، مصحـح، خوانـا، محـل نگـه‏‏داری: نجـف  بـر 39صفحـه، تار

اشرف،  کتاب‏خانه مؤسسه کاشف الغطاء العامة.

4. روش تصحیح 

پس از نسخه شناسی، بررسی وتعیین نسخه اساس با توجه به معیارهایی مانند صحیح‏تر 

بودن، کامل بودن، مصحح و خوانا بودن و ...، این رساله به روش بینابین انجام شده است. 

بدیـن معنـا کـه نسـخه شـماره 398 کتاب‏خانـه دائـرة المعـارف العثمانیـة،  بـه رمـز »م«، کـه از 

حیـث معیار‏هـای یاد‏شـده نسـبت بـه نسـخه‏های دیگـر برتـر تشـخیص داده شـد، بـه عنوان 

نسـخه اسـاس نسـبی انتخـاب گردیـد؛ سـپس در مـواردی کـه این نسـخه افتادگی داشـت، از 

، ثبت اختلاف  نسخه‏های دیگر استفاده شد. مقابله با سه نسخه خطی برای نخستین‏ بار

نسخه‏ها در موارد مغیر معنا، اصلاح تصحیفات ناسخ، اعراب گذری در موارد لزوم، توضیح 
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برخی اصطلاحات، افزودن عناوین مطالب، دسته‏بندی و شماره‏‏گذاری مطالب، از جمله 

اقداماتی است که در این تصحیح انجام شده است. 

5. گزارش اجمالی از محتوای رساله 

فارابـی در ایـن رسـاله، بـا اشـاره بـه بداهـت مفاهیـم فلسـفی و وضـوح آن‏هـا در ذهـن، اذعـان 

می‏کند که تعریف این مفاهیم از باب تنبیه است. سپس برخی از مهم‏ترین مباحث فلسفی 

را به اختصار مطرح می‏کند:

1. تقسـيم موجـود بـه واجـب و ممكـن: ممكن الوجود نيازمند علت اسـت و محال اسـت 

در سلسله علل و معلولات در امور ممکن تا بی‏نهایت ادامه یابد، بلكه اين سلسله در 

نهايت به واجب‏الوجود بالذات، كه موجود نخستين است، ختم می شود.

2. صفـات واجب‏الوجـود: فـرض نيسـتی بـر واجب‏الوجـود بالـذات محـال اسـت. او از هر 

گونـه نقـص منـزّه اسـت، علت فاعلی، غائـی،  صوری و مادی نـدارد، ماهيت او همان 

انیت اوسـت، جنس، فصل و حد ندارد، وجودش ازلی و ابدی اسـت، قوه و اسـتعداد 

در او راه ندارد و براي بقای وجود نيازمند چيزي ديگر نيست.

فارابـی وحـدت واجب‏الوجـود را مطـرح کـرده و واحد بـودن او را در پنج معنا بیان می‏کند: 

واحد به معناي يگانگي و نفي مثل و شريک، واحد بسیط، عدم تريكب، نفي هرگونه 

تقسيم‏پذیری، نفي حيثيات متعدد. سپس به برخی دیگر از صفات الهی اشاره کرده، 

می‏گویـد: او خیـر محـض اسـت، حـیّ و قـادر اسـت، فیـاض موجـودات و علـت همـه 

هستی است و قدم بالذات دارد. 

3. بحث از عقول عشره، کیفیت صدور آن‏ها، عوالم وجود و ترتيب آن‏ها.

ک، اجرام آسمانی و حركت آن‏ها، عدم وجود خلأ،  4. بحث پیرامون پيدايش و زوال افلا
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اجسام، عناصر و مركبات، مبادی حركت در اجسام، برخی احكام اجسام عالم كون 

و فساد، نفس نباتی، نفس حيوانی، نفس انساني، قوا و احكام آن، مُثُل افلاطونی، خير 

و شر ، دعا، رویا و خواب،  

5. بحث از نبوت، ممکن الوجود، حقیقت معجزات، شفاعت، امور غیبی و علم لدنی، 

از دیگر موضوعات رساله است. 

فارابی در پایان رساله بیان می‏کند که  هر آنچه درباره انبيا گفته مي‏شود، حق است. شرايع، 

اوامـر و نواهـی و احكامـی كـه انبيـا آورده‏انـد، حـق بـوده و عمـل به آن‏ها واجب اسـت. سـپس 

اشاره می کند که سعادت انسان و كمال نهايی او جز با علم و عمل، توأمان ميسر نمی‏شود. 

6. کاستی های نسخه مطبوع »الدعاوي القلبیة«

این رساله ظاهراً با یک نسخه مقابله و بدون مقدمه و تنزیل هامش به چاپ رسیده است.  

از لحـاظ فنـی و تقویـم نـص، نیـز دارای اشـکالاتی اسـت. هم‏چنیـن تاکنون تصحیحی فنی 

و دقیـق کـه مشـتمل بـر اسـتخراج منابـع، تنظیـم فهرسـت مطالـب و سـایر لـوازم تصحیـح 

، تصحیح دوباره این رساله با توجه به  انتقادی باشد، از این رساله ارائه نشده است. ازاین‏رو

کاستی‏های موجود ضروری به نظر می‏رسد. 

در طول مطالعه و مقابله نسخه‏ها، اشکالات متعددی از حیث ویرایش، تقطیع متن، کنترل فنی، 

تقویم نص، علامت ‏گذاری و مانند آن مشاهده شد که اکنون به برخی از آن‏ها اشاره می‏شود:   

1. نبود عناوین مطالب و تقطیع  مناسب

 یکی از مهم‏ترین مراحل تقویم نص، تقطیع مناسب و عنوان‏بندی مطالب است. در صورت 

، هـر چنـد متـن دوبـاره حروف‏چینی و حتی تصحیح شـده باشـد،  انجـام نشـدن ایـن دو کار
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هم‏چنـان متنـی صامـت و کم‏فهـم خواهد بود؛ در حالی که یکـی از اهداف اصلی تصحیح 

متن، گویا و قابل استفاده کردن آن است. 

لات متن 2. اشکا

- »بل وقتاً دون وقت « ص  2  نسخه: »بل وقت دون وقت «. 

ط العدم عليه«.
ّ
ط العدم عيه« ص  4   صحیح: »بعد تسل

ّ
- »ابعد تسل

- »ستّی واعد« ص   9  نسخه: »ستّی واحد«.

- »وقوی مبنثة« ص  10 صحیح :» وقوي منبتة«.

ور «. - » عن واجب الصور « ص  10  نسخه :» عن واهب الصُّ

7. ویژگی های تحقیق جدید

1. به‏کار‏گیـری روش جامـع در تصحیـح، شـامل ثبـت اختالف نسـخه‏ها در مـوارد لازم، 

اصلاح تصحیفات وخطاهای آشکار ناسخان، اصلاح موارد مغیر معنا، تخریج  منابع 

و عنوان‏بندی کامل مطالب. 

2. مقابله دقیق با چهار نسـخه خطی و یک نسـخه مچاپی، و ثبت اختلاف نسـخه‏ها و 

اصلاح خطاهای تصحیح پیشین .

از مهم‏تریـن مراحـل تصحیـح  و موضوع‏بنـدی مناسـب  تقطیـع متـن، فصل‏بنـدی   .3

انتقادی اسـت. بر همین اسـاس، برای گویاتر شـدن متن رسـاله، دوازده عنوان اصلی 

افزوده شده است. 

4. ویرایش و اعراب‏گذاری متن در موارد لازم.

، با مراجعه به منابع لغوی. 5. توضیح اصطلاحات، واژه‏ها و تعبیرات متن، در صورت نیاز
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8. تحلیل و بررسی برخی از مطالب موجود در این رساله

فارابـی در ایـن رسـاله مباحـث متنـوع و گوناگونـی را مطـرح کـرده اسـت کـه در ادامـه، برخی از 

آن‏ها بررسی می‏شود. 

الف( معنای وحدت واجب‏الوجود

یکی از مباحث مهم فلسفی که مورد کاوش قرار گرفته، بحث از صفات واجب تعالی است 

ینـون الکبیـر، آراء اهل  کـه عمدتـا در رسـاله‏ها و کتاب‏هـای إثبـات المفارقات، شـرح رسـاله ز

مدینـه فاضلـه، التعلیقات، الجمع بیـن رأیي الحیکمین، فصول منتزعه، فصوص‏الحکم و 

عیون المسائل مطرح شده است. فارابی در این رساله حدود بیست صفت ثبوتی و سلبی 

باری تعالی را بیان کرده و وحدت واجب تعالی را به پنج معنا تحلیل کرده است. 

1. به معنای يگانگی و نفی مثل و شريک

 مقصود آن است که محال است موجود ديگری وجودی همانند وجود خداوند داشته باشد 

تا هر دو واجب‏الوجود باشند؛ زیرا خداوند واجب‏الوجود بالذات است و وجود او بالضروره 

، فرض موجـودی کامل‏تر از او محال اسـت.  کامـل، تـام و منـزّه هـر گونـه نقـص اسـت. ازاین‏رو

خداونـد برتریـن و مقدم‏تریـن موجـودات اسـت. و از حیـث کمـال، جمال و شـرافت وجودی 

در عالی‏ترین مرتبه قرار دارد. وجود او ازلی و قائم به ذات خويش است و در بقا و دوام خود 

به هیچ موجود دیگری نیاز ندارد؛ بلكه ذات او برای استمرار وجودش كافی است. بنابراین، 

موجودی که تامّ‏الوجود وتامّ‏الجمال است، نمی‏تواند همانندی در عالم هستی داشته باشد 

، خداوند واحد و بی‏شـریک اسـت )فارابی، ۱۳۴۹،  که هم‏رتبه او يا برتر از او را باشـد؛ ازاین‏رو

، ۱۹۹۱، ص۳۷ـ۳۸( . ، ۱۹۶۴، ص۴۲؛ همو ، ۱۹۰۷، ص۴ـ۵؛ همو ص۴؛ همو
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2. وحدت به معنای بساطت

 مقصـود آن اسـت كـه وجـود خداونـد از ترکیـب اجـزای متعـدد پدیـد نیامـده و حقيقـت او از 

كثـرت تشـيكل نشـده اسـت؛ زیـرا خداونـد از مـاده و صـورت منزّه اسـت. هر صورتـی در ماده 

تحقـق می‏یابـد و اگـر خداونـد دارای صـورت باشـد، لازم می‏آيـد كـه ذات او مركـب از مـاده و 

صـورت باشـد، در حالـی کـه خداونـد در ذات خویـش عقـل بالفعـل اسـت و هیـچ نیـازی بـه 

ماده ندارد. بنابراین، واجب تعالی بسيط است و از هرگونه تريكب منزّه است، )فارابی، ۱۹۹۱، 

، ۱۳۴۹، ص۵( . ، ۱۹۶۴، ص۶۴؛ همو ص۳۷ـ۳۸ و ۴۲؛ همو

ک در حقیقت 3. وحدت به معنای عدم اشترا

 مقصود آن است كه محال است حقيقت واجب با حقیقت موجود دیگری مشترک باشد؛ 

، خداونـد واحـد حقيقـی اسـت و همیـن  زیـرا یگانگـی خداونـد عیـن ذات اوسـت، ازایـن‏رو

وحدت او را از سایر واحد متمایز می‏سازد. خداوند هم واحد است و هم بسيط و آنچه او را 

به لحاظ منطقی از دیگر موجودات جدا می‏کند، وحدت و بسـاطت ذات اوسـت كه عین 

وجود او به‏شمار می‏رود.

4. وحدت به معنای نفی هرگونه تقسيم پذيری

 توحيـد در ايـن معنـا، بـه احديـت و بسـاطت ذاتـی خداونـد و نفـی هـر گونـه و ترکیـب بالفعل و 

بالقوه از ذات او اشاره دارد. خداوند به گونه‏ای بسيط است كه تمايزاتی مانند وجود و ماهيت، 

جوهر و عرض یا ماده و صورت درباره او راه ندارد. هم‏چنین او همانند اجسام و سایر كميّات 

، كميت، مکان )این( و زمان )متی( بر او صدق نمی‏کند. بنابراین،  تقسيم‏پذیر نيست؛ ازاین‏رو

يگانگی خداوند به معنای وجود تقسيم ناپذير است )فارابی، ۱۴۱۳، ص۶۵(.
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5. به معنای نفی حيثيات و جهات متعدد 

مقصود آن است كه وجود خداوند، كه عین ذات او است، غير از وجودی كه منشأ تمايز و 

استقلال او از سایر موجودات باشد، نیست. از آنجا که  ذات واجب‏تعالی واحد و بسيط 

اسـت، هیـچ حیثیـت و جهـت متعـددی در آن راه نـدارد، بـر همیـن اسـاس، مطابـق قاعده 

 الواحد«، از ذات خداوند بايد تنها يک موجود صادر می‏شود؛ زیرا 
ّ

»الواحد لا يصدر عنه إل

گـر صـادر نخسـت متعـدد باشـد، لازم می‏آیـد که ذات واجـب  دارای جهات متعدد باشـد  ا

و از هـر جهـت موجـودی مسـتقل صـادر شـود و ايـن امـر با بسـاطت ذات واجب ناسـازگار و 

، ۱۳۴۹، ص۵(. .ک: فارابی، ۱۳۴۵، ص۴؛ همو محال است )ر

بر اساس تحلیل فارابی، تفاوت اساسی این پنج معنای وحدت در نوع سلبی است که هر 

یک بر آن دلالت می‏کنند. معنای نخست، ناظر به نفی شریک و همانند برای واجب‏الوجود 

است و یگانگی عددی و رتبی او را اثبات می‏کند؛ بدین معنا که وجود هیچ موجود هم‏رتبه 

یـا هم‏سـنخ بـا خداونـد ممکـن نیسـت. معنـای دوم بر نفی هر گونـه ترکیب از مـاده و صورت 

کید دارد و بسـاطت ذاتی واجب را اثبات می‏کند. اما معنای سـوم، افزون بر بسـاطت، هر  تأ

گونه اشـتراک ماهوی میان خداوند و سـایر موجودات را نفی کرده و وحدت او را عین ذات 

نه امری عارضی و اعتباری می‏داند. معنای چهارم نیز هر گونه تقسیم‏پذیری، اعم از تقسیم 

کمّی، هندسـی )تحلیلی( و هم‏چنین تمایز‏هایی مانند وجود و ماهیت، جوهر و عرض، و 

مـاده و صـورت را از ذات واجـب سـلب می‏کنـد. و در نهایـت، معنای پنجم برخلاف معانی 

پیشـین که همگی ناظر به »درون ذات« یا »نسـبت ذات با دیگر موجودات هم‏رتبه« بودند، 

ناظر به نفی کثرت حیثیات در ذات الهی است؛ به گونه‏ای که صدور موجودات از خداوند 

مسـتلزم فـرض جهـات متعـدد در ذات او نباشـد؛ بنابرایـن، تفـاوت ایـن پنج معنـا را می‏توان 

چنین خلاصه کرد: معنای نخست نفی »شریک عرضی«، معنای دوم نفی »ترکیب درونی«، 
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معنای سـوم نفی »اشـتراک ماهوی«، معنای چهارم نفی »تقسـیم کمی و تحلیلی« و معنای 

پنجم نفی »تعدد جهات فاعلی« را به عهده دارد.

ب( کیفیت صدور عقول از حق تعالی

یکی از بنیادی‏ترین مباحث هستی‏شناسـی فارابی، در قالب نظریه »مراتب الموجودات«، 

تبیین چگونگی صدور کثرت از مبدأ واحد اسـت. فارابی نخسـتین کسـی است که نظامی 

منسـجم از سلسـله مراتـب وجـود، بـر پایـه صـدور عقـول و نفـوس از ذات واجب تعالـی، ارائه 

کرده است. این نظریه در آثار متعددی همچون مبادي آراء أهل المدینة الفاضلة، السیاسة 

المدنیة، عیون المسائل، شرح رسالة زینون الکبیر والدعاوي القلبیة تبیین شده است. 

از دیدگاه فارابی، خداوند موجودی مجرد از ماده، موجود نخسـتین اسـت و علت اول همه 

موجـودات اسـت. او واجب‏الوجـود بالـذات، قدیـم بالـذات، کامـل مطلـق و منـزّه از هـر گونـه 

نقـص، ضـد شـریک و حـد اسـت. وحـدت او عیـن ذات اوسـت و همـه کمـالات وجـودی، 

.ک:  از جملـه علـم، حکمـت، اراده، ادراک و غنـای ذاتـی بـه نحـو اعلـی در او تحقـق دارد )ر

، ۱۴۰۵، ص۵۲ـ۵۴(.  ، ۱۹۶۴، ص۳۱ و ۴۲ـ۵۲؛ همو فارابی، ۱۹۹۱، ص۳۷ـ۵۲؛ همو

فارابـی در ایـن رسـاله تصریـح دارد کـه خداونـد خالـق و مدبر جمیع موجودات اسـت. با این 

وجود، این سـؤال مطرح اسـت که ارتباط خداوند با عالم ماده چگونه اسـت؟ چگونه، بدون 

اینکه وحدانیت خود را از دست بدهد، جمیع موجودات از او صادر شده است؟ به عبارت 

 الواحد«، صدور موجودات کثیر از واحد 
ّ

، طبق قاعده فلسفی »الواحد لایصدر منه إل دیگر

چگونه حاصل می‏شود ؟

فارابی برای تبیین رابطه‏ وحدت با کثرت، به عالِم بالذات بودن خداوند تمسک می جوید 

م از از آن حیث که خداوند به ذات خود عالِم است، از او پدید می‏آید؛ پس 
َ
و می گوید:  عال
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، 1907، ص67(. بنابراین،  .ک: فارابی، 1991، ص67؛ همو م اسـت )ر
َ
علم او علت وجود عال

م به علم خدا منحصر است و كافی است كه خدا به چيزی عالم باشد تا آن چيز 
َ
صدور عال

موجود شود؛ زيرا علم خدا علم بالفعل است و به مجرد تعقل خداوند در ذات خویش، عالم 

پديـد مـی آيـد. بنابرایـن، علـم  ذاتـی باری تعالی سـبب صدور عقول اسـت. نخسـتین صادر 

از او نیـز هماننـد خـودش واحـد اسـت و آن عقـل اول یـا صـادر نخسـت اسـت کـه به حسـب 

ذات، ممکن الوجود بوده، دارای جوهر عقلی است و ماده ندارد و به جهت ارتباطش با حق 

متعال، واجب‏الوجود بالغیر اسـت. از آن حيث كه واجب‏الوجود بالغير و تعقل‏کننده حق 

تعالـی اسـت، وجـود عقلـی ديگـری بـه نـام عقل دوم، موسـوم به موجـود ثانی، صادر می‏شـود. 

عقل دوم ذات خود و نیز موجود نخستین را تعقل می‏کند و در نتیجه، از تعقل موجود اول، 

عقل سوم بالضروره پدید می آید و از تعقل ذات خود، فلک اول نیز بالضروره وجود می‏یابد. به 

همين ترتيب، از موجود رابع، وجود خامس و كره زحل، از موجود خامس، وجود سادس و كره 

مشتری، از موجود سادس، وجود سابع و كره مريخ، از موجود سابع، وجود ثامن و كره شمس، 

از موجود ثامن، وجود تاسع و كره زهره، از موجود تاسع، وجود عاشر و كره عطارد و با موجود 

، وجود حادی عشـر و كره قمر پديد می آيد )فارابی، 1991، ص61و 68( تا آنکه به عقل  عاشـر

« یاد می‏شود)فارابی،  «، می‏رسد که از آن با عنوان »معطی صور فعال، »یقال له معطي الصور

1349، ص7(. منظور از آن، روح‏الامین و روح‏القدس )جبرئیل( است )فارابی، ۱۹۶۴، ص۳۲؛ 

، ۱۹۸۶، ص۶۴؛ اسدعلی‏زاده، ۱۴۰۴، ص۹۵ـ ۹۶ و ۱۲۰(.  همو

ک نه‏گانه، ده عدد است، اما از نظر فارابی،  از دیدگاه فلاسفه مشاء، تعداد عقول براساس افلا

هرچند سلسـله عقول به عقل فعّال منتهی می‏شـود، تعداد دقیق آن‏ها مشـخص نیسـت و 

 علی 
ّ

تنهـا بـه طـور اجمـال بـرای ما معلوم اسـت: »نحـن لا نعلم كمّيّة هـذه العقول والأفالك إل

طريق الجملة إلی أن تنتهي العقول الفعّالة إلی عقل فعّال مجرّد عن المادّة« )فارابی، 1907، 

ص69(. با این حال، سهروردی بر دیدگاه مشهور حکیمان مشاء درباره تعداد عقول انتقاد 
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کـرده و معتقـد اسـت کـه تعـداد عقول می‏بایسـت بیش از آن چیزی باشـد که مشـائیان بدان 

معتقد بوده‏اند )سهروردی، 1372، ج4، ص65(. اما با توجه به نظر فارابی به مشخص نبودن 

تعداد عقول، این انتقاد سهروردی وارد نیست. 

ج( إبداع 

ابـداع، نـزد اصحـاب لغـت، از مـاده »بـدع« و بـه معنـای آفرینش ابتـکاری یا پدیـد آوردن چیزی 

بدون الگو است. )فیومی، ۱۴۱۴، ج۲، ص۳۸(. اما »ابداع« نزد حکماء به عنوان یک اصطلاح 

فلسفی به کار رفته است. البته معتزله این واژه را کمتر مورد استفاده قرار داده‏اند. هم‏چنین در 

 ، آثار مربوط به اشاعره نیز واژۀ ابداع مورد توجه قرار نگرفته است. )اشعری، 1400، 365(. از این‏رو

می‏توان گفت که واژه ابداع، به مثابه یک اصطلاح فلسفی، از سده‏هایسوم و چهارم هجری نزد 

اندیشمندان اسلامی رایج بوده، لیکن عمدتاً از سوی اسماعیلیان در راستای تعبیر »آفرینش از 

هیچ« مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، مفهوم دقیق ابداع عبارت از قدرت خاص خداوند 

در تحقق آفرینش ابتکاری است. البته برخی از حکمای اسلامی میان مفهوم ابداع و ایجاد 

تفاوت قائل شده‏اند. یعقوب‏بن اسحاق کندی در تعریف ابداع می‏گوید: »پدید آوردن چیزی 

از نیستی است« )کندی، 1387، ص63(، و در حقیقت، ایجاد موجودات از هیچ تنها از سوی 

خداوند امکان‏پذیر است. فارابی در همین رساله درباره ابداع چنین اظهار می‏دارد که ابداع به 

معنای حفظ کردن تداوم هستی چیزی است که هستی آن برای خودش نیست و این تداوم 

به هیچ علتی جز به ذات خالق وابسته نیست. ابن‏سینا میان مفهوم ابداع، تکوین و اِحداث 

تفـاوت قائـل شـده و معتقـد اسـت: »ابـداع آن اسـت کـه بـدون واسـطه، از چیـزی وجـودی برای 

، غیـر از خـودش، پدیـد آیـد که فقط به آن متعلق باشـد و ابـداع از لحاظ مرتبه برتر از  چیـز دیگـر

تکوین و احداث اسـت«. )ابن سـینا، 1381، ص286(. در همین راسـتا، محقق طوسـی معتقد 

است: »تکوین عبارت است از اینکه از چیزی وجودی مادی به وجود بیاید و احداث بر ابداع 
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مترتب هسـتند«. )طوسـی، 1386، ص252(. ملاصدرا نیز بر این باور اسـت که‏ مفهوم‏ ابداع با 

مفهوم‏ »حدوث‏ ذات‏ى« عالم‏ مرتبط اسـت و با مسـئله حدوث‏ زمان‏ى نیز ترابط نسـبی دارد؛ زیرا 

زمان‏ چیزی افزون بر حركت‏ در وجود نيست‏، بلكه‏ تنها به‏ اساس‏ ذهن‏ چنين‏ است‏؛ چراکه از 

عوارض‏ تحليل‏ى حركت‏ به‏شمار می‏رود. هم‏چنین، معنای‏ قدیم‏ زمان‏ى آن‏ است‏ كه‏ زمان وجود 

چيزي‏ ابتداء نداشته‏ باشد و معنای حدوث‏ ذات‏ى آن است‏ كه‏ هست‏ى ش‏ىء مستند به‏ ديگری‏ 

باشد، نه به‏ خودش‏ )ملاصدرا، 1368، ج3، ص246-245(. 

در نتیجه، باید گفت فارابی از ابداع مفهومی ارائه می‏دهد که این معنا در دیدگاه اندیشمندان 

پیش از او دیده نمی‏شود و آن اینکه مقصود از ابداع، حفظ تداوم هستی است و این تداوم 

به هیچ علتی جز به ذات خالق وابسته نیست.

9. متن مصححّ رساله »الدعاوي القلبیة«

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین والصلاة والسلام علی سیّدنا محمّد وآله أجمعین1

الدعـاوي التنبیهیّـة المنسـوب إلـی أرسـطاطالیس2الحکیم مجـرّدة عـن الحجـج لأبـي نصر 

الفارابي، قال3:  

1 . عبارة »الحمد لله - إلی - وآله اجمعین« من »د، ک«.
2 . أرسطو طاليس بن نيقوماخوس بن ماخازن )384- 322 ق. م( فيلسوف يوناني عظیم ولد فى مدينة أسطاغيرا من 
مدينة يونانيّة قديمة وأبوه نيقوماخوس طبيب ملك مقدونيا، وهو من تلامیذ أفلاطون، وقد يعبّر عنه في الكتب الشرقيّة 
بتعابير مختلفة. منها: أرسطو، أرسطو طاليس، أرسطاطاليس، الحكيم المطلق، معلّم المشائين، معلم اليونانيين، المعلّم 
الأوّل، وإنّما سمّوه المعلّم الأوّل؛ لأنّه واضع التعاليم المنطقيّة ومخرجها من القوّة إلى الفعل له عدّة تصانيف، منها: ما بعد 
الطبیعة، السماع الطبیعي، کتاب النفس، الأخلاق إلی نیقوماخوس ومنطق أرسطو. الفهرست، ابن النديم، 307، 49؛ الملل 

والنحل، الشهرستاني، ج 2، ص 119- 128،
3 . کلمة»قال« لم ترد في »د« .
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 ]ارتجال المفاهيم الفلسفية[ 

إنّ الوجـود والوجـوب والإمـكان مـن المعانـي التـي تتصـوّر لا بتوسّـط تصوّر آخر قبلهـا، بل هي 

إن عرفـت بقـولٍ فإنّمـا كيون علی سـبيل التنبيـه عليها لا علی  معانـی واضحـة فـي الذهـن، و

سبيل أنّها تُعرف بمعان1 أظهر منها. 

] تقسیم الوجود إلی الواجب والممکن[ 

مور الداخلة في الوجود تنقسم ]علی[ قسمين: 
ُ
إنّ الأ 1- و

منها: ما إذا اعتُبر بذاته وجب وجوده، وهو الذي يُسمّي واجب‏الوجود. 

إنّ الممكن الوجود متي فُرض غير موجودٍ لم يلزم منه محال.  و

ة،]وهوالذي یُسمّی ممکن الوجود[.  
ّ
]منها[: أنّه لا بدّ من أن تكون له عل و

إنّ الممكن الوجود بذاته واجب‏الوجود بغيره2، وأنّه يلزمه3 أن یكون دائماً باعتبار ذاته ممكن  و

[ وجوده بغيره، فإمّا أن كيون ذلك عارضاً  الوجود4، فيعرض له أن كيون دائماً باعتبار ذاته5 ]و

إمّا ليس دائماً، بل وقت دون وقتٍ.  له دائماً، و

مور الممكنة الوجود لا يجوز بأن تَترقي في العليّة والمعلوليّة إلي ما لا نهاية له ولا أن 
ُ
إنّ الأ 2- و

كيون دوراً، بل ينتهي إلي آخر6واجب‏الوجود بذاته، هو الموجود الأوّل. 

]صفات واجب‏الوجود[

إنّ الواجب‏الوجود بذاته متی فرض غیر موجودٍ لزم منه المحال.  ]1[- و

1 . في»د«: »بما کان« بدل »بمعان«  .
2 . في»م«: »لغیره«.
3 . في»د«: »یلزم«.

4 . عبارة » الوجود بذاته - إلی - ذاته ممكن الوجود«لم ترد في »ک« .
5 .عبارة » دائماً باعتبار ذاته« من »د« .

6 . في»ط«: »أمر« بدل » آخر«.
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إنّه هو السبب الأوّل لوجود سائر الموجودات، فكيون وجوده أقدم الوجود.  ]2[- و

كمل.  إنّه بري من جمیع أنحاء1 النقص فكيون وجوده أ ]3[- و

يّة ولا ماديّة.  ة له فاعليّة ولا غائيّة2 ولا صور
ّ
إنّه لا عل ]4[- و

إنّ وجوده ليس لاحقاً لماهيّة غير الوجود.  ]5[- و

إنّه لا ماهيّة له غيرأنّه واجب‏الوجود وهي إنيّته، فكيون لا جنس له ولا فصل له ولا حدّ  ]6[- و

له ولا برهان عليه. 

إنّه دائم الوجود بذاته لايشوبه عدم، ولا أن كيون بالقوّة؛ فإنّه لم يمكن أن لا يُوجد.  ]7[- و

إنّه لا يحتاج إلي شيء آخر بمدة 3 بقاءه.  ]8[- و

فكيونـان  وجـوده  مثـل  وجـود  آخـر  لشـئ  كيـون  أن  يمكـن  لا  أنّـه  بمعنـی  واحـدٌ،  إنّـه  و  -]9[

واجبي4الوجود. 

إنّه واحد: بمعني أنّه لا يجوز أن يجتمع وجوده عن كثرة.  و

إنّه واحد: بمعني أنّ الحقيقة التي له لا يجوز أن يجتمع وجوده عن كثرة.  و

إنّه واحد: بمعني أنّ الحقيقة التي له لا يجوز5 أن كيون مشتركاً فيها، بل هي له وحده.  و

إنّه واحد: بمعني أنّه غيرُ منقسمٍ انقسام الاعظام وسائر الكمیّات، فيلزم أن كيون لا كميّة له،  و

إنّه ليس بجسم.  وأن كيون لا أين، ولا متی له، و

إنّه واحد: بمعني أنّ وجوده الذي هو في ذاته وجودٌ ليس هو غير وجوده الذي به یمتاز عن  و

خر
ُ
الموجودات الأ

1 . کلمة »أنحاء« لم ترد في »د« .
2 . کلمة »ولا غائیّة« لم ترد في »د« .

3 . في »د«: »لا بقاءه« .
4 . في »د«: »واجبین« .

5 . عبارة »أن يجتمع وجوده عن كثرة - إلی - أنّ الحقيقة التي له لا يجوز « لم ترد في »د«.
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إنّه لا ضدّ له.1 ]10[- و

إنّه خیرُ محضٍ. وهذه الثلثة فيه بمعنيٍ واحدٍ.  ]11[-  و

 . إنّه حيكمٌ، وحيٌ، وقادرٌ ]12[- و

إنّه علي غاية الكمال والبهاء. ]13[- و

إنّه أجلّ مبتهج بذاته.  ]14[- و

]15[- وأنّه العاشق الأوّل والمعشوق الأوّل.

إنّه عنه تُوجد2 سائر الموجودات علي جهة فيض وجوده بوجودها، وعلي أنّ وجودها  ]16[- و

فائض عن وجوده.3 

]17[- إنّـه يترتّـب عنـه الموجـودات الفائضـه عنـه مراتبهـا، ويحصـل عنـه لكلّ موجود قسـطه 

الذي هو وجوده ومرتبته منه، وأن كيون الكلّ عنه لايجوز أن كيون علي سبيل قصد منه شبيه 

بقصدنا فكيون قاصد الأجل شيء غيره. وأنّ كونه منه علي سبيل الطبع الخالي من المعرفة 

والإرادة، وأنّ کونه منه علی4سبیل أنّه يعقل ذاته التي هي المبدأ لنظام الخير في الوجود الذي 

ة للوجود بحسب ما يعقله؛ فإنّ عقله للكلّ ليس 
ّ
ينبغي أن كيون عليه، فكيون هذا التعقّل عل

، بل علي أنّه يعقل ذاته ويعقل ما يلزمه علي الترتيب معاً، وليس يلحقه تكثر في ذاته  بزمانيٍّ

لتعقّله5للكلّ وللكثرة. 

ـة لوجـود الـكلّ علـي معنـي أنّه يعطي الـكلّ وجوداً دائماً ويمنـع العدم مطلقاً، 
ّ
إنّـه عل ]18[- و

 العدم الذي يسـتحقّه الكلّ 
ّ

ط العدم عليه إل
ّ
لا علي أن يعطي الكلّ وجوداً جديداً بعد تسـل

1 . عبارة »وأنّه لا ضدّ له «سقط من »د«.
2 . في »د«: »لوجد«.

3 . عبارة » بوجود ها، وعلي أنّ وجودها فائض عن وجود« لم ترد في »د«.
4 . في »د«: »غیر علی«.

5 . في »د، ک«: »المعلّقة«.
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ق 
ّ
إلإبداع1 هو إدامته تأييس ما هو بذاته ليس إدامة لا يتعل ة علي أنّه مُبدعٌ و

ّ
بذاته، فكيون عل

ةٍ غير ذات المُبدع. 
ّ
بعل

إنّه ليس في ذاته ما يضادّ صدور الكل2ّ عنه، فهو بهذا المعني مريد لوجود الكلّ في أنّه لا  ]19[- و

يجوز أن يتجدّد له إرادة لم تكن له في الأزل3، وأنّ نسبة الكلّ إليه علی أنّه مُبدع لما لا واسطة بينه 

إنّ القديم بذاته واحدٌ، وما سواه محدَث في ذاته.  ، و ة للأشياء الآخر
ّ
وبينه، وبتوسّط ذلك تكون عل

إنّه ليس لفعله لمّيّة لا يفعل قبله لأجل شيء آخر غير ذاته.  ]20[- و

]عوالم الوجود وکیفیّة صدور العقول عنه تعالی[ 

]1[- وأنّ أوّل المبدعات عنه كيون واحد أوهو العقل الأوّل.

إنّه يجب أن يحصل في هذا المبدع كثرة عرضيّة علي سبيل أنّه بذاته ممكن الوجود  ]2[- و

إنّ الكثرة التي فيه تلزمه من الأوّل،  وبالأوّل واجب‏الوجود. وعلي أنّه يعقل ذاته ويعقل الأوّل و

فإنّ إمكان وجوده هو أمر له بذاته لا لسبب الأوّل، بل له من الأوّل وجوب الوجود. 

إنّه يلزم عن هذا العقل الأوّل من حيث هو واجب‏الوجود عاقل للحقّ، وجود عقل ثاني  ]3[- و

، ويوجد عنه من حيث هو ممكن الوجود   علي الوجه المذكور
ّ

كثرة فيه، إل وهو أيضاً واحدٌ لا

 علي عادته وصورته التي هي نفسه. 
ّ

عاقل لذاته الفلك إل

إنّه يوجد عن هذا الثاني عقلٌ آخرَ وفلك دون الفلك الأعلی، وذلك لما وجد فيه من  ]4[- و

الكثرة العرضيّة.

1 . الإبداع: إحداث شي‏ء على غير مثال سابق. وله في اصطلاح الفلاسفة عدّة معان: الأوّل: تأسيس الشي‏ء عن الشي‏ء، أي 
تأليف شي‏ء جديد من عناصر موجودة سابقاً، كالإبداع الفنّي، والعلمي، والتخيلي. الثاني: إيجاد الشي‏ء من لا شي‏ء كإبداع 
الباري سبحانه، فهو ليس بتركيب ولا تأليف، وإنّما هو إخراج من العدم الى الوجود. و فرّقوا بين الإبداع والخلق، فقالوا: 
الإبداع إيجاد شي‏ء من لا شي‏ء، والخلق إيجاد شي‏ء من شي‏ء كذلك قال اللّه تعالى: بديع السماوات والأرض، ولم یقل 
بديع الإنسان، بل قال: خلق الإنسان، فالإبداع بهذا المعنى أعمّ من الخلق. والثالث: إيجاد شي‏ء غير مسبوق بالعدم، 
ويقابله الصنع، وهو إيجاد شي‏ء مسبوق بالعدم. راجع شرح الإشارات والتنبيهات، ج‏3، ص‏67 - 69؛ كتاب التعريفات، 

ص3؛ المعجم الفلسفي، ج‏1، ص 32 - 33.
2 . عبارة »وجوداً دائماً ويمنع العدم مطلقاً - إلی- ليس في ذاته ما يضادّ صدور الكلّ« لم ترد في »د«.

3 . في»م، ط«: »في الأوّل«.
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، العقـول  كلّ عقـلٍ عقـلٍ وفلـك إلـي أن ينتهـي إلـي آخـر إنّـه علـي هـذا يوجـد عـن  ]5[- و

الفاعلـة1 المفارقـة وهنـاك تسـتوفي عـدد الأفالك ولا يمـد2ّ ترتيـب العقـول والأفالك إلـي ما لا 

له.  نهايـة 

]6[- وأنّ هذه العقول مختلفة‏ بالنوع. 

]7[- وأنّ العقل الأخير يصير سبباً للنفوس الأرضيّة3 من جهةٍ هي جهةُ ما يعقله من الأوّل. 

سطقُسات4بتوسّط السماويّة من جهةٍ هي جهةُ ما يعقله من ذاته. 
ُ
]8[- والأ

]مبدأ صدور الأ فلاك والأجرام السماویّة وحرکاتها[ 

مـور منبعثـة مـن 
ُ
سطقُسـات بحسـب نسـبتها مـن السـماويّات ومـن أ

ُ
إنّـه يجـب فـي الأ ]1[ - و

السماويّات5 أن يحدث فيها امتزاجات مختلفة تستعدّ بها بقبول النفوس النباتيّة والحيوانيّة 

. وناطقة من الجوهر العقلي الآخر

]2[ - إنّ الكون والفساد وغيرهما إنّما كيون بقرب العلل6وبعدها، وذلك هو الحرکة وأنّه یجب7 

أن تكون الأفلاك التي تتحرّك علي الاستداره متحرّكة علي شيء ثابت ويلزم من محاكتها له 

سطقُسات الأربعة8. 
ُ
علي الترتيب الأ

1 . في »ط، م«: »بفاعله« بدل »الفاعلة«.
2 . في »ط، م«: »یمرّ«. 

3 . أي النفس النباتيّة والنفس الحيوانيّة والنفس الناطقة. راجع نقد المحصل، ص497- 499.
صول 

ُ
أ لأنّها  سطقُسات؛ 

ُ
أ سمّيت  سطقُسات، 

ُ
أ وجمعه  العنصر،  ويرادفه  الأصل،  بمعنى  يونانيّ  لفظ  سطقسّ: 

ُ
الأ  . 4

قال  العناصر.  أو  صول 
ُ
الأ لفظ  به  ويستبدلون  سطقسات 

ُ
الأ لفظ  استعمال  يجتنبون  زمانناً  وعلماء  المركّبات. 

حدوده  فى  الفارابي  الأولى‏.  المادّة  وهي  الموضوعات  أخسّ  وموضوعها  الوجود،  في  ور  الصُّ أخس  الفارابي:هي 
ح  شر ص72؛  التعليقات،  147-159؛  ص  ج‏2،  الشفاء)الطبيعيات(،  الاطّلاع  لمزید  راجع  ص76-75.  ورسومه، 

عيون الحكمة، ج‏2، ص 180- 185.
مور منبعثة من السماويّات « لم ترد في »د، ک«.

ُ
5 . عبارة » ومن أ

6 . في »د«: » الفلك« بدل »العلل «.
7 . في »د«: »بحسب« بدل »هو الحركة وإنّه يجب«.

صول المركّبات التي هى 
ُ
سطقسات؛ لأنّها أ

ُ
8 . وهي عند القدماء العناصر الأربعة:الماء، والأرض، والهواء، والنار. سمّيت أ

الحيوانات والنباتات والمعادن. التعريفات، ص10؛ المعجم الفلسفى،ج‏1، ص78.
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إنّ لـكلّ واحـدٍ مـن هـذه العقـول أن يعقـل النظـام الـذي يجـب أن كيـون عنـه، فيصيـر  ]3[ - و

بذلـك سـبباً ومبـدأ لوجـود مـا يُوجـد عنـه لا عالـم غیـره هـذه الكثـرة المجتمعـة مـن الأجـرام 

 سطقُسات الأربعة. 
ُ
السماويّة1 والأ

يّـة وتعقّالت جزئيّـة، وهـي قابلـةٌ لنـوع مـن التغيّر 
ّ
إنّ الأجـرام السـماويّة لهـا تعقّالت كل ]4[ - و

التخیّلـي يتبعـه التخيّـل الجسـمانيّ وهـي الحركـة، فكيـون اتّصـال تخيّلاتهـا سـبباً لاتّصـال 

سطقُسـات وفي العالم 
ُ
حركاتها الجسـمانيّة، ثمّ تصير هذه التغيّرات سـبباً للتغيّرات في الأ

الكون والفساد.

إنّ اشـتراك2هذه الأجـرام السـماويّة فـي معنـي واحـد، وهـو اقتضاء الحركة المسـتديرة  ]5[ - و

لاختلاف  إنّ اختلافهـا كيـون سـبباً سطقُسـات فـي مـادّة واحـدة، و
ُ
كيـون سـبباً لاشـتراك الأ

سطقُسـات وكون الكائنة3منها 
ُ
سطقُسـات فـي صورهـا،إنّ تغيّراتها كيون سـبباً لتغيّرات الأ

ُ
الأ

وفساد الفاسدة. 

سطقُسـات والكائنات في كون كلّ واحدٍ 
ُ
إن كانت مشـاركة للأ إنّ الأجرام السـماويّة و ]6[ - و

سطقُسـات والكائنـات، كما أنّ 
ُ
منهـا ذا مـادّةٍ وصـورةٍ؛ فإنّ مادّة السـماويِّات مخالفة لمادّة الأ

صور تلك مخالفة لصور هذه، وأنّها تشترك في الجسميّة التي معناها أنّها كمال أوّل لما هو 

بالقوّة من جهة ما هو كذلك. 

إنّ العارضة للسماويّات من الحركات هي الحركة الوضعيّة فقط، والعارضة للأجرام  ]7[ - و

الكائنة الفاسدة4 هي الحركة المكانيّة والكميّة واليكفيّة. 

 . إنّ أصناف الحركات في هذه الأربعة، وأنّه لا حركة في الجوهر ]8[ - و

1 . أي الموجودات السماويّة مثل الأفلاك والكواكب والسیّارات.
2. في»د«: »ولاشتراك« بدل »وإنّ اشتراك«.

3 . في »د، ک«: »الکائن «.
4 . عبارة » الوضعيّة فقط، والعارضة للأجرام الكائنة الفاسدة« لم ترد في»د«.
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إنّ الحركات المستقيمة لازمة للسائط منها، وهي اثنتان: الحركة إلی أسفل، والحركةإلي  ]9[ - و

إنّه لا يجوز أن يُوجد بالفعل  سطقُسات، و
ُ
فوق. وأمّا العارضة للمركّبات، فيجب الغالب من الأ

هيولـي بلاصـورة ولا صـورة طبيعيّـة بال هيولـی، وأنّـه لايجـوز أن كيـون أحدهمـا سـبباً للآخـر فـي 

إنّما يُوجد  ، و الوجود، بل هاهنا سببا1ً للآخر في الوجود إلی2 ]أن[ يقیم كلّ واحدٍ منها مع الآخر

إنّما يُوجد عنها، فعلي سبيل العرض، فهو اتّفاقيٌ.  عن الأسباب دائماً، فهو طبيعيٌ إراديٌ، و

إنّ الأمر الوجودي سببه أمرٌ وجوديٌ والمدعي سببه عدم السبب الوجودي.  ]10[- و

إنّ مبـدأ الحركـة والسـكون إذا لـم كيـون مـن خـارج، فإمّـا أن كيون لحركـة لا یتبدّل وبلا  ]11[ - و

إمّـا أن تكون لحركات مختلفة متبدّلة وبال إرادة  إرادة أو لسـكون كذلـك ويسـمّي طبيعيّـة، و

إمّا  إمّـا أن كيـون لحركات بـإرادة، ويكف كانت وهذا إمّا نفـسٌ حيوانيّةٌ، و ويسـمّي نفسـانيّة، و

إنّـه يتبـع الحركـة ويعـرض لهـا عـارض يسـمّي الزمـان. وقطعتـة الآن، وسـطح  نفـسٌ فليّكـةٌ، و

الجسم الحاوي للجسم المحوي يسمّي المكان.

إنّ الخلاء لا وجودله.  ]12[ - و

إنّه لا ابتداء زمانيٌّ للحركة ولا انتهاء زمانيٌّ لها.  ]13[ - و

، إنّـه لا ینتهـي  إنّ الجسـم السـماوي، هـو المحـدّد للجهـات كيونهـا ذا أحاطـة ومركـز ]14[ - و

إنّه لا  المقادیـر فـي قسـمتها إلـی جـزء لا یتجزی ولا ترکیب الأ جسـام من مثل هـذه الأجـزاء3، و

 بعد ملاء أو خلاء إن جاز وجوده إلي 
ُ

إنّه لا يمتدّ يأتلف ممّا لا ينقسم جزء ولا حركة ولا زمان، و

ق للزمان بها وحدها، والمستقيمات 
ّ
 للحركات المستديرة، والتعل

ّ
إنّه لا اتّصال إل غير نهاية، و

لا يتّصل امتدادها بانعطافها ولا بامتداد تحدث الزاوية بها. 

إنّ الأجسام السماويّة هي محددةٌ للجهات.  ]15[ - و

1 . في »د، ک«: »الکائن «.
2 . عبارة »سبباً للآخر في الوجود إلی« أثبتناها من »د«.

3 . عبارة »بلا جسم من مثل هذه الأجزاء« من »د، ک«.
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]في بیان الأجسام والعناصر والمرکبات[

إنّ كلّ جسمٍ فإنّه يختصّ بحيّز يُحويه أو يتحيّز فيه أويسكن فيه ويختصّ بتشكّل به.  ]1[- و

كان بسيطاً اقتضي حيّزاً واحداً وشكلاً غير مختلف في أجزائه، وذلك هو  إنّه إن  و  -]2[

 . المستدير

سطقُسات الأربعة كُري الشكل. 
ُ
إنّ كلّ واحدٍ من الأ ]3[ - و

إنّه ينتظم بسائط العالم في أمكنة منتظمة ليس لجزء منها مكانان متباينان.  ]4[ - و

إنّ العالـم مركّـب مـن بسـائطه كـرة واحـدة وليـس لـه شـيء خـارج، فلاكيـون فـي مـكان  ]5[ - و

ويتنهي لا إلي خلاء ولا إلي ملاء1. 

إنّ العالـم محـدَث لا علـي أنّـه كان قبـل العالـم زمـان لـم يخلـق اللّه فيـه العالـم، ثـمّ بعد  ]4[ - و

انقضاء ذلك الزمان خلق العالم، علي أنّ العالم وجوده بعد عدمه بالذات2. 

]مبادئ الحرکات في الأجسام[

إنّ كلّ جسمٍ ففيه قوّة هي مبدء حركة بالذات.  ]1[ - و

إنّ الأ نواع إنّما اختلفت لاختلاف هذه المادبي المحرّكة فيها.  ]2[ - و

إنّ كلّ جسمٍ طبيعي بسيط إذا حصل في مكانه الطبيعي لم يتحرّك الإقرار فإذا فارقه  ]3[ - و

یتحرّك إليه طبعاً.

مور ته ولا ضدّ لحركته. 
ُ
إنّ الفلك ليس له مبدء وحركة مستقيمة، وأنّه لا ضدّ أ  ]4[ - و

إنّه لا يجوز أن كيون للجسم البسيط مبدأ حركة مستقيمة وحركة مستديرة ممّا.  ]5[ - و

إنّ الجسم الذي لا مَيل له طبيعي؛ فإنّه لا يقبل ميلاً قسريّاً.  ]6[ - و

إنّ الجسـم الذي في طِباعه مَيلٌ مسـتديرٌ يسـتحيلُ أن كيون في طباعه مَيلٌ قسـريٌّ  ]7[ - و

أومَيلٌ مستقيمٌ. 

1 . في»د«: »ینتهي إلی ملاء« و في »ک«: »ینتهي لا إلی ملاء«.
2 . في »ک«: »ما بالذات«.
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إنّ كلّ كائنٍ فاسدٍ، فقيه مَيلٌ مستقيمٌ.  ]8[ - و

إنّ طبيعته طبيعةٌ خامسةٌ وليس بحارٍّ ولا  ؛ و إنّ الفلك يلزم بطباعه المَيلُ المستديرُ ]9[ - و

باردٍ ولا خفيفٍ ولا ثقيلٍ، وأنّه لا يقبل النخراق، وأنّ حركته نفسانيّة لا طبيعيّة، وأن ليس تحرّكه 

لداعٍ شـهوانيّ أو غضبيّ، بل للشـوق إلي التشـبّه بالمبادئ العقليّة المفارقة فيما يمكن من 

البقاء علي فعل فيلزم عن ذلك تكوين ما بعده. 

إنّ لـكلّ واحـدٍ مـن الأجـرام الفليّكة عقلٌ مقارقٌ خاصٌّ متشـوّقه الخـاصّ، وأنّه لا يجوز  ]10[- و

إن كان لـكلّ واحـدٍ منهـا معشـوقٌ خـاصٌّ مخالـفٌ  أن كيـون متشـوّق جميعهـا واحـد، وأنّـه و

؛ فإنّها تشترك في معشوقٍ واحدٍ هو المعشوقُ الأوّل.  لمعشوق الآخر

إنّـه يحـب أن تكـون القـوّةُ المحرّكـةُ لـكلّ واحـدٍ منهـا قـوّةً غيـرُ متناهيةٍ، وأنّـه يجب أن  ]11[ - و

 واحـدٍ منهـا الجسـدانيّة قوّةً متناهيـةً. وأنّه لا يجوز أن تكون قـوّة1ٌ متناهيةٌ تحرّك 
ُ

تكـون قـوّةُ كلّ

إنّه لا يجوز أن  جسماً زماناً غيرُ متناهٍ ولا يجوز أن كيون جسم غيرُ متناهٍ بحركةٍ قوّةً متناهيةً. و

ة لنفس أو عقل.  
ّ
ةً لوجود جسمٍ آخرَ ولا عل

ّ
كيون جسم2ٌ عل

]بعض أحكام الکون والفساد[

إنّ حقيقة الجوهر هو أنّه لا في موضوع، وحقيقة العرض هو أنّه في موضوع.  ]1[ - و

سطقُسـيّة تُوجد فيها قُوی مُهياًة نحو الفعل وهو الحرارة والبرودة، وقوّةُ 
ُ
إنّ الأجسـام الأ ]2[ - و

مهيأة نحو الإنفعال السريع والبَطئ، وهو الرطوبةُ واليبوسةُ. 

مور الأربعة الأوّل. وأنّه 
ُ
ها تابعةٌ لتلك الأ

ّ
إنّ القوی الآخر الفعلية منها والإنفعاليّة هي كل ]3[ - و

ور الحقيقيّة.  سطقُس، بل هي أعراضٌ تابعةٌ للصُّ
ُ
ليس ولا واحدٌ من هذه الأربعة بصورةٍ للأ

، والبالغ في الرودة هـو الماء، والبالغ في  إنّ الجسـم البالـغ فـي الحـرارة بطبعـه هو النـار ]4[ - و

الميعان هو الهواء، والبالغ في الجمود هو الأرض. 

 واحدٍ منها- إلی- تكون قوّةٌ« لم ترد في »د«.
ُ

1 . عبارة »كلّ
2 . عبارة »غيرُ متناهٍ بحركةٍ قوّةً متناهيةً. وإنّه لا يجوز أن يكون جسمٌ« لم ترد في »د«.
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صول الكون والفساد. 
ُ
سطقُسات الطبيعيّة التي هي أ

ُ
إنّ هذه الأ ]5[ - و

إنّ الكـون هـو حـدوث صـورة جوهريّـة فـي المـادّة والفسـاد بطلانهـا وأنّهـا هـي قابلـة  ]6[ - و

لاستحالة بعضها إلي بعض. 

ق مختلفة 
ُ
إنّ الكائنة الفاسدة تحدث بأمزجة تقع فيها نسب مختلفة معدّة نحو خُل ]7[ - و

وبصور مقوّمة. 

ور تنبعث اليكفيات المحسوسة وقد تتبدّل اليكفيّة وتحفظ الصورة.  إنّ من هذه الصُّ ]8[ - و

سطقُسات وصورها باقية فيها لم تَفسد.
ُ
سطقُسات، فإنّ قوی الأ

ُ
]9[ - إنّ الكائنة عن مزاج الأ

إنّ الأسباب الطبيعيّة أربعةٌ: الفاعل والقابل والصورة والغاية.  ]10[ - و

سطقُسـات فـي يكفيّاتهـا المتضـادّة المنبعثـة عـن 
ُ
إنّ حقيقـة المـزاج أن تسـتحيل الأ ]11[ - و

قواهـا الأصليّـة متفاعلـة فيهـا حتّـی كيتسـب يكفيّـة متوسّـطة، فإنّـه إذا اشـتدّت اليكفيّة في 

خری، فهناك تُوجد عن 
ُ
سطقُس أدّی إلی فساد الصورة وحدث استعداد تامّ المادّة صورة1 أ

ُ
أ

المبادئ الصورة التي استعدّ لها. 

صولاً ثمّ خُلق منها أمزجة شتّی، واحدكلّ 
ُ
إنّ حكمة الصانع هي البالغة؛ إذ قد كان أ ]12[ - و

مزاج لنوع مّا، وجعل إخرج الأمزجة عن الاعتدال لاخراج الأنواع عن الكمال، وجُعل أقربها من 

الاعتدال مزاج الانسان ليستعدّ لقبول نفسه الناطقه. 

]نفس النباتي والحیواني[

إنّ لـكلّ واحـدٍ مـن الأنـوع النباتيّـة نفسـا هي صـورة النوع، وعنها تنبعـث القوی التي يبلغها  و

كمالاتها بالآت يفعل بها. 

إنّ كلّ واحدٍ من الأنواع الحيوانيّة كذلك.  و

1 . في »ک«: »بصورة«.
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]النفس البشريّة وقواها وقوانينها[

]1[- إنّ الانسان مخصوصٌ من بينها بأنّ له نفساً عنها تنبعث القوی التي يفعل فيها أفاعيلها 

لات جسمانيّة وزيادة قوّة يفعل بغير آلة جسمانيّة هي العقل.  بآ

إنّ من قواها القوّة الغاذيه والقوّة المُربّية والقوّة المُولدة، ولكلّ واحدٍ منها رواضع وخوادم لها.  ]2[- و

إنّ مـن قواهـا المُدركـة الحـواسّ الظاهـرة والباطنـة والقـوّة لمتخيّلة والقوّة الوهميـة والقوّة  ]3[- و

الذاكرة والقوّة المفكّرة ومن قواها المحرّكة للأعضاء. 

إنّ كلّ واحدٍ من هذه القوی المعدودة تفعل فعلها بآلة لا يمكن غير ذلك. وأنّه ليس   ]4[- و

ولا واحدة فيها بمفارقة. 

إنّ مـن قواهـا القـوّة العقليّـة العمليّـة التـي يسـتنبط الواحـد فيمـا يجـب أن يفعـل من  ]5[- و

مـور الانسـانيّة، ومـن قواهـا القـوّة العقليّـة العمليّـة، وهي التي جُعلت لها بسـبب حاجتها 
ُ
الأ

إلي تكميل جوهرها عقلاً بالفعل، ولها مراتب: فتارة كيون عقلاً هيولانيّاً وتارة عقلاً بالملکة1 

و تارة عقلاً مستفاداً. 

إنّ هذه القوّة التي لها أصابة المعقولات هي غير جسم ولا في جسم.  ]6[- و

إنّ النفس الناطقة التي لها هذه القوّة المذكورة جوهر واحد هو الانسان عند التحقيق  ]7[- و

ور عند حدوث الشـيء  ولـه فـروع وقـوي منبتـة منهـا في الأعضاء، وأنّهـا حادثة عن واهب الصُّ

المستعدّ لقبوله المستحقّ لوجوده فيه وهو البدن أو مافي قوّته أن كيون بدناً.

إنّ الـروح مـن جملـة أجـزاء البـدن هـو الموضـوع الأوّل لاسـتعما لهـا أيّاهـا، ثـمّ البـدن  ]8[- و

بتوسّطة الروح. 

إنّ النفس لايجوز أن تكون موجودة قبل وجود البدن، وأنّها لا يجوز أن تكرّر في أبدان  ]9[- و

مختلفة. 

1 . عبارة »وتارة عقلاً بالملکة« أثبتناها من »د، ک«
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]10[- إنّها لا يجوز أن كيون لبدن1ٍ واحدٍ نفسان، وأنّها مفارقة باقية بعد موت البدن، ليس فيها 

قوّة قبول الفساد. 

إنّ لها بعد المفارقة أحوالاً إمّا أحوال سعادة، أو أحوال شقاوة.  ]11[- و

إنّ المعقولات لا يجوز أن تحصل وترسم في شيء منقسم ولا في شيء ذي وضع.  ]12[- و

إلي أن كيون عقلاً كاملاً بالفعل بشيء  إنّ النفس إنّما تخرج قوّتها العقليّة إلي الفعل و ]13[- و

آخر يخرجها من القوّة إلي الفعل وهو العقل الفعّال. 

إنّ ذلك إنّما كيون باتصال يحصل بين النفس الناطقة وبين العقل الفعّال.  ]14[- و

يّة ليس لها وجود في الأعيان. 
ّ
مور الكل

ُ
إنّ الأ ]15[- و

إنّ التعليمات بذواتها مفارقة.  ]16[- و

]نفي المُثل[

ور الطبيعيّة لا يجوز أن توجد مفارقة قائمة بذواتها3. إنّ المُثل2والصُّ و

 

] ]الخیر والشرّ

 من وجودها، 
ٌ

مور لم كين بدّ
ُ
؛ فإنّه لاحق لأ إنّ الخير هو النظام4 المقصود بالذات، فأمّا الشرّ و

وعلي سبيل العرض لكونها خيراً ولم كين من اتباع البشر لها .

1 . عبارة »وأنّها لا يجوز- إلی-  أن يكون لبدنٍ« لم ترد في »د«.
2 . المُثُل الأفلاطونيّة: المثال صورة الشي‏ء الذي تمثّل صفاته، والقالب أو النموذج الذي يقرّر على مثله. المثال عند أفلاطون 
صورة مجرّدة وحقيقة معقولة أزليّة ثابتة قائمة بذاتها، لا تتغيّر ولا تأثّر ولا تفسد. وإنّما نسب إلى أفلاطون؛ لأنّ أفلاطون 
وأستاذه سقراط كانا يفرّطان في هذا الرأي‏. المعجم الفلسفى، ج‏2، ص335-336؛ شرح المنظومة، ج‏3، ص 704. قال 
صدر المتألّهین في تعریفه: إنّ لكلّ صورة محسوسة صورة معقولة من نوعها؛ وهي المسمّاة بالمثل الأفلاطونيّة. وبعبارة 
خری: علمه تعالى بالأشياء صور خارجيّة قائمة بذواتها منفصلة عنه تعالى وعن الأشياء، وهي المُثُل الأفلاطونيّة على ما 

ُ
أ

هو المشهور. راجع المبدأ و المعاد، ص 91، و رسالة فى الحدوث، 180.
3 . عبارة » مفارقة. وإنّ المثل - إلی- قائمة بذواتها « لم ترد في »د«.

4 . في الأصل:»والنظام«.
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]الأنبیاء و معجزاتهم و ...[ 

إنّ المعجزات حقّ ممكنة الوجود في الأنبياء.  ]1[- و

إنّ الدعا حقٌّ واجبٌ ومشفع به.  ]2[- و

إنّ الرؤيا والمنامات حقّ.  ]3[- و

إنّ مـا يوصـف بـه الأنبيـاء مـن أحاطتهـم بالعلـوم لا علـي سـبيل التعليـم الشـاقّ فهو  ]4[- و

حقّ. 

إنّ أخبارهم بالمغيبات حقّ.  ]5[- و

إنّ العبادات واجبةٌ.  ]6[- و

إنّ ما يأتي به الأنبياء من الشرائع والأحكام والأمر والنهي حقّ واجبٌ.  ]7[- و

]سعادة الإنسان[

إنّ الدرجة الرفيعة السعادة العظمي  إنّ الكمال التامّ للإانسان إنّما هو بالعلم والعمل معاً. و و

ولي الحكمة الحقيقة. 
ُ
إنّما هو مُعدّ لأ

والحمد للّه كما هو أهله ومستحقّه1 الصلاة والسلام علی سیّدنا ونبیّنا

محمّد وآله اجمعین، تمّت الرسالة الموسومة بدعاوي القلبیة 

م الثاني أبي نصر محمّد 
ّ
مجرّدة عن الحجج للمعل

الفارابي)رحمته اللّه علیه(، الحمد للّه 
أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً. 2

1 . إلی هنا تمّت الأصل. في»ط«: » والحمد للّه كما هو أهله ومستحقّه تمّت الرسالة بعون اللّه وحسن توفيقه فصلّي اللّه علي 
نبيّه خير البريّة وعترته الطاهرة الزكيّة«. وفي»د«: »والحمد للّه كما هو أهله ومستحقّه الصلاة والسلام علی سیّدنا ونبیّنا 

محمّد وآله اجمعین. الحمد للّه أوّلاً وآخراً«.
2 . في»ک«.



174 / آیین حکمت، دوره 18، شماره5، 1405

10. نتیجه

آنچـه در خصـوص نتایـج پژوهـش حاضـر می‏توان گفت، این اسـت که در این مقاله، پس 

از طرح مباحث مقدماتی و اشـاره به پیشـینه و بررسـی انتسـاب رسـاله به فارابی، برخی از 

عناصر مهم و نظریه‏های خاص فلسـفی فارابی از محتوی رسـاله مورد بحث قرار گرفت. 

این رسـاله با هدف تصحیح انتقادی و مقابله با سـه نسـخه خطی و یک نسـخه مطبوع، 

هم‏چنین با اشاره به اختلاف نسخه‏ها، اصلاح تصحیفات ناسخان، تقویم نص، تنظیم 

تعلیقات و تنزیل هوامش، و در مواردی با توضیح برخی واژگان، به سامان رسیده است.  

کیفیـت صـدور  در ایـن رسـاله، مباحثـی همچـون اقسـام وجـود، صفـات واجـب تعالـی، 

ک و اجـرام آسـمانی، مبـادی حـرکات در  عقـول عشـره از واجـب تعالـی، مبـدأ صـدور افال

اجسام، برخی از احکام مسئله کون و فساد، مباحث نفس نباتی و حیوانی، نفس بشری، 

، و نیـز مباحثـی مربـوط بـه انبیـاء، معجـزات آنـان و سـعادت  قـوا و قوانیـن آن، خیـر و شـر

انسان، مورد بررسی قرار گرفته است.

فارابی در تبیین مفهوم وحدت واجب‏الوجود، معتقد است که توحید دارای پنج معنا است: 

نفی شريک، كيتايی و بساطت، نفی تريكب، نفی تقسيم پذيری و نفی حيثيات و جهات 

متعدد. 

هم‏چنین درباره کیفیت صدور عقول عشره و تعداد آن‏ها بر این باور است که علت صدور 

عقـول، علـم واجـب تعالـی اسـت و هرچند سلسـله عقـول به عقل فعّال منتهی می‏شـود، اما 

تعداد دقیق آن‏ها مشخص نیست و تنها به طور اجمال برای ما معلوم است.

درباره ابداع نیز بر این باور اسـت که ابداع، در اصل، به معنای حفظ تداوم هسـتی اسـت 

و ایـن تـداوم تنهـا از ذات بـاری‏ تعالـی نشـات می‏گیـرد و بـه هیـچ علتـی جز بـه ذات خالق 

وابسته نیست.
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